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فرصت وقت و حال خوش

تقدیر در دست اختیار
»تــا وقتی به ایــن فکر چســبیده‌اید که دلیل 
خوب زندگــی نکردن‌تان بیــرون از وجودتان 
است، هیچ تغییر مثبتی رخ نمی‌دهد. تا وقتی 
مسئولیت خود را به دوش دیگران بیاندازید که 
با شــما بی‌انصافی می‌کنند مانند یک شوهر 
بی‌خیال یــا یک کارفرمــای زیاده‌طلب که از 
کارمندانش حمایت نمی‌کند یا ژن‌های ناجور 
یا حتی اجبارهای مقاومت‌ناپذیر، وضع شــما 
همچنان در بن‌بســت می‌ماند. تنها خودِ شما 
مسئول جنبه‌های قطعی موقعیت زندگی خود 
هستید و فقط خودتان قدرت تغییر دادن آن را 
دارید. حتی اگر با محدودیت‌های بیرونی همه 
جانبه‌ای درگیرید، هنوز آزادی و حق انتخاب 
پذیــرش برخوردهای مختلف نســبت به این 

محدودیت‌ها را دارید...«
آنچــه خواندید، بخشــی از كتــاب »خیره به 
خورشید« نوشته اروین یالوم است. روان‌درمانگر 
آمریكایی در این خطوط و با ساده‌ترین جمله‌ها 
توضیح می‌دهد كه چطور »اختیار« در زندگی 
در تقــدم با »جبــر« قرار می‌گیــرد و چطور ما 
می‌توانیم در بزنگاه‌هــای مهم زندگی، بدون 
درنظر گرفتن آنچه اتفاق می‌افتد و تنها با اتكا 
به آنچه می‌خواهیم و فكر میك‌نیم كه درست 
اســت، راهی برای خود پیدا كنیــم. خواندن 
ایــن جمله‌ها، فكر كردن به آنها و اینكه چقدر 
درســت اســت، راحت‌ترین كار جهان است. 
می‌شود این جمله‌ها را خواند، به آنها فكر كرد 
و بعد هم سری به تایید تكان داد. حتی می‌شود 
به خود یادآوری كرد كه بله باید مسئولیت‌پذیر 
باشی و در مواقع بحران نقش خود را به خوبی 
ببینــی. همه ایــن پذیرش‌هــا در مرحله اول، 
همین مرحله مواجه شــدن با آنها در وضعیت 
آرامش، آسان‌ است. اصلا در لحظات آرامش 
است كه كتاب دست می‌گیریم و می‌خوانیم تا 
گاهی در مواقع  بیشــتر و بهتر بدانیم؛ اما این آ
بحرانی چقدر بهك‌ار می‌آیــد و تا كجا می‌تواند 
به ما كمك كند؟ این پرسشــی كلیدی اســت 
كه معمولا درمواقع آرامش جوابی ســاده دارد 
و به قول‌و‌قراری با خــود درباره عمل‌کردن به 
دستورالعمل منطقی ختم می‌شود؛ اما درمواقع 
بحران چطور؟ درمواقع بحران این آموخته‌ها 
اكثر اوقات تحت‌تاثیــر هیجانات لحظه‌ای و 
واكنش‌های ما به محرك‌ها، در دورترین نقطه 
ذهن ما می‌مانند. همین می‌شود كه عملكرد 
ما در مواقع بحرانی، به شفافیت و درستی آنچه 
كــه می‌دانیم، آنچه كه می‌خواهیم باشــیم و 
آنچه كه درست‌تر می‌دانیم نیست. هیجانات، 
پرده‌ای می‌شوند برای ما تا از خودمان مراقبت 
كنیم؛ كودك درون آســیب‌دیده و ترســیده را 
نوازش كنیم كه »درست می‌شود« یا »تو مقصر 
نیستی« و... درواقع بعضی از ما یاد می‌گیریم 
كه بهترین شــیوه مراقبت از خود، تن دادن به 
الزامات جهانی است كه مثلا نمی‌خواهد ما آرام 
باشیم، خوشبخت باشیم، موفق باشیم و ... در 
حالت‌های شــدید و غلیظ تن دادن به چنین 
هیجاناتی حتی ممكن است كه تصمیم‌هایی 
اشتباه بگیریم كه نه تنها دیگران كه خود ما را 
هم درگیر مشكلات بزرگ‌تر میك‌نند و كلاف 

سردرگم بحران، سردرگم‌تر شود...
آدمیزاد اســت دیگر، گاهــی راحت‌ترین كار 
برایش مقصر دانســتن جهان بیرونی اســت 
كــه »اختیار« را از او ســلب میك‌ند تا »تقدیر« 
را ارزشــمند بداند و بدون پذیرش مسئولیت و 
تعهــد به‌خود و ذات زندگی پیش برود. راه‌حلی 
كه ممكن اســت مقطعی جوابگو باشــد؛ اما 
در‌نهایت آسیب اصلی را به‌همان كسی می‌زند 
كه »اختیار« آن ‌را در دست دارد. درنهایت این 
»اختیار« است كه خود را به ما نشان می‌دهد و 
حتی به وقت نادیده گرفتنش، گوشزد میك‌ند 
كه نادیده گرفتی و انكار كردی. مسئله اصلی 
همچنان گنگ و مبهم می‌ماند؛ تصمیم درست 
گاهی كامل به  گرفتن. مســئله‌ای كه اگر با آ
»اختیار« داشــتن و پذیرش »تقدیر« در اندازه 
آنچهك‌ــه ما را به ســمت تصمیم گرفتن پیش 
می‌‌برد، دیگر پیچیده نیست. اگر بدانیم كه در 
تمام لحظات زندگی، مسئول‌ترین آدم به خود 
هســتیم و جهان به‌جز یك نمــای بیرونی كه 
بخش كمی از موجودیت ما را روایت میك‌ند، 
دیگر به‌راحتی »اختیار« را به دســت »تقدیر« 
خود نمی‌دهیم. چون چنین راه‌حلی درنهایت 
به قیمت از دست رفتن زندگی تمام می‌شود كه 
نمی‌خواهیم به‌همین راحتی از دستش بدهیم.

 دل‌کوک 
   نازنین متین‌نیا  

مــاه محرم اســت و ما بنا‌ به عادت هرســاله، لباس ســیاه 
پوشــیده‌ایم و مناســک را به‌جــا می‌آوریم. زیارت عاشــورا 
می‌خوانیم و یادآوری یک فاجعه تاریخی را بر خودمان واجب 
می‌دانیم. ماه محرم اســت و هرچنــد 10روز ابتدای ماه به 
پایان رســیده؛ اما صدای طبل در گوش‌مان و نوای نوحه در 
وجودمان ما را تکان داده. روضه‌های هرساله را برقرار کرده‌ایم 
و بر این سوگ گریسته‌ایم؛ اما امسال تفاوتی آشکار با سال‌های 
گذشــته داشــت، تفاوتی که به‌دلیل هم‌زمانی بــا ماه مهر، 
برحسب‌تصادف اتفاق افتاد و وجهی از ما را برای‌مان مشخص 
گاه  کرد که پیش‌ازاین کمتر دیده بودیم. نه آنکه از وجودش ناآ
باشــیم یا کمتر به آن ســر بزنیم؛ اما کمتــر پیش‌آمده بود تا 
اشک‌های عزای امام  حسین)ع( را گره بزنیم به کارهای خیر 
از جنسی متفاوت و به تماشای لبخندی بنشینیم که گوشه‌ای 

از قلب‌مان را پر از شور و شوق و نور کرده بود.

ما و کارهای نیک��
مــا ایرانی‌ها اصولا در کار خیر حاجت اســتخاره نمی‌بینیم. 
به‌دنبال فرصت و بهانه می‌گردیم تا دســت افتاده گرفتن را 
تمرین کنیم و به تغییــر روز و روزگار خودمان و دیگران نگاه 
بیندازیــم. هر ملتی عاداتی دارد و عادت ما هم این اســت؛ 
اینکه حتی در بدترین روزهای زندگی‌مان در کار خیر ســهم 
داشته باشیم. برای همین است که روضه‌های خانوادگی را 
تقسیم بر تعداد می‌کنیم تا پابرجا بمانند و در تکیه‌های محلی 
بــا کمک‌های نقدی و غیرنقدی حضور به‌هم می‌رســانیم. 
برای همین است که اگر یکی از آشنایان قابل‌اعتماد، فردی 
نیازمند را به ما معرفی کند، آنچه در توان داریم برایش انجام 
می‌دهیم. درست است که از میان ما کسانی پیدا می‌شوند و 

از راه دیگر می‌روند؛ اما آنچه دیده‌ها و شنیده‌های ما می‌گوید، 
حاکی از این اســت که زندگی اغلب ما در لایه‌های تودرتوی 
خیرخواهی می‌گذرد. حالا گیرم برخی‌هم به هوای دیگری 
چنین می‌کنند و برخی دیگر به سودای خودنمایی یا سودجویی 
قدم در راه خیر می‌گذارند، به‌هرحال داستان خوش‌بینی‌های 
خیرخواهانه را پایانی نیست. مخصوصا وقتی پای مدرسه به 
میان می‌آید و کودکان این سرزمین و مدرسه رفتن‌های‌شان 
تبدیل به دغدغه‌ای عمومی می‌شود. شاید باورتان نشود، شاید 
هم دیده باشــید که افرادی برای فرستادن فرزندان‌شان به 
مدرسه و دانشگاه مشکل مالی داشته‌اند؛ اما از خبر باز شدن 
مدرســه‌ای در منطقه محروم اشک شــوق ریخته‌اند:»اگر 
برای ما این‌قدر سخت اســت، برای آنها که راه دور می‌روند 
که ســخت‌تر است.« اصلا شــاید خودتان یکی از این افراد 
باشید و شنیدن چنین جمله‌ای اصلا برای‌تان عجیب نباشد. 
به‌هرحال ما دیده و شنیده‌ایم و می‌دانیم در چنین شرایطی 
است که ما امسال به ماه محرم وارد ‌شدیم؛ در هیاهوی کیف، 

کتاب و کفش و روپوش نو.

کمپین‌های خیرخواهانه��
همین هم‌زمانی جذاب میان ماه مهر و ماه محرم باعث شد 
تا کمپین‌های نیکوکارانه زودتر از سال‌های پیش راه بیفتند. 

کمپین‌هایی که از مردم می‌خواست تا نذرهای‌شان را برای 
دانش‌آموزان بی‌سرپرست کنار بگذارند و از خیرین درخواست 
بزرگتری داشتند؛ از آنها می‌خواستند تا گوشه‌ای از نذرهای 
هرســاله هیئت‌های‌شــان را به کودکانی اختصاص دهند 
که برای مدرســه رفتن و تهیه اسباب و لوازم مدرسه مشکل 
دارند. درچنین لحظه جذابی بود که فرصت نیکوکاری شکل 
گرفت و کمپین‌های نیکوکارانه برحسب نیازهای افراد شروع 
به خودنمایی کرد. گروهی شروع به درخواست کمک‌هزینه 
تهیه جهیزیه کردند و گروهی دیگــر به خوردوخوراک افراد 
نظر انداختند. حتی ایده‌هایی برای دسترسی بهتر و ساده‌تر 
نیز شکل گرفت. وگرنه چه کسی باورش می‌شد که می‌توان 
با اجاره یک وانت، غذای باقیمانده از هیئت را به خانه مردمی 
برد که برای تهیه غذا مشــکل دارند و روی‌شــان نمی‌شود 
برای دریافت نذر پیش‌قدم شوند. به‌هرحال از میان ما هنوز 
کسانی پیدا می‌شوند که اعتقاد راسخ دارند: »خورش قیمه 
عاشورا باید جوری دستت برسه که ارج‌وقرب داشته باشه«، 
درحالی‌که برخی دیگر معتقدند برایش باید در صف ایستاد. 
نکته جالب اینجاســت که از هر دو گروه هیچ‌کدام مشکلی 
برای این ماجرا ندارند که جلوی چشم‌شان ظرف‌های غذای 
آماده و بسته‌بندی شده سوار بر وانت به دست کسانی برسد 

که نیازمند همین یک وعده غذا هستند.

نیازهای ما در ماه محرم��
درست اســت که کمپین‌های متنوع، رنگارنگ و متناسب 
بــا مدارس در ماه محرم کمی برای ما تازگی دارد و معمولا با 
آیین‌ها و مناسکی دیگر برگزار می‌شود و افرادی دیگر برای 
جمع‌‌آوری آنها پیش‌قدم می‌شدند؛ اما چنین فضایی در کل 
چندان عجیب نیست. همان‌طورکه در سال‌های پیش خیرین 
بزرگ و مهمی به‌سراغ موسسه‌های خیریه می‌رفتند و ناهار 
روز تاسوعا یا عاشــورا را به عهده می‌گرفتند. اگر هم غذایی 
باقی می‌ماند، در خانه را باز می‌کردند و آن را به کسانی تقدیم 
می‌کردند که برای دریافت غذا صف کشیده‌اند. خیریه‌های 
بــزرگ و معتبری در ایــام مذهبی پا گرفتند که هدف‌شــان 
خدمت‌رســانی و غذارســانی به خانواده‌هــای نیازمند بوده 
اســت. برخی از آنها صرفا با هدف غذارسانی کارشان را آغاز 
کردند و پس از مدتی به‌دلیل شــناخت خانواده‌های نیازمند 
فعالیت‌های‌شان را گسترده کردند و تلاش‌شان این بود تا باری 
از روی دوش خانواده‌ها بردارند؛ اما امسال این نیازسنجی‌های 
مردمی گسترده‌تر از گذشته به مسیرش ادامه داد و نکته جالب 
اینجاست که هیئت‌های مذهبی کارکردهای متفاوتی پیدا 
کردند. نمونه‌اش کمپین محــرم پاک در اهواز. کمپینی که 
جوانان راه‌اندازی کرده‌اند تا در شب‌های محرم جلوی پخش 
زباله را بگیرند و به جمع‌آوری آنها مشغول می‌شوند. احتمالا 
این گروه همان کسانی هستند که از کمپین‌های سال گذشته 
درس‌های فراوان گرفتند. یادتان نمی‌آید؟ سال گذشته بود 
که در فضای مجازی کمپین آشغال نریزیم راه افتاد و از مردم 
می‌خواستند تا لیوان‌های یک‌بارمصرف را روی زمین نریزند. 
همان لیوان‌هایی که برای تعارف چای و شربت از آن استفاده 
می‌شــود. می‌توان گفــت هر قدم کــه برمی‌داریم نیازهای 
بیشتری کشف می‌کنیم و از میان ما کسانی پیدا می‌شوند تا 

برای رفع این نیازها قدمی بلندتر بردارند.

به استقبال ماه مهر��
هرســاله در آغاز ماه مدارس، شــاهد کمپین‌های متفاوتی 
هســتیم؛ کمپین‌هایی که بــا هدف کمک‌رســانی به افراد 
کم‌درآمــد شــکل می‌گیرند و از شــما می‌خواهند تا دســت 
افتاده‌ای را بگیرید. چه‌بســا اگر ســال گذشــته بحث‌هایی 
درباره هزینه‌های هیئت‌های بزرگ منتشر نمی‌شد، امسال 
هم کســانی پیدا نمی‌شدند که به‌گوشــه‌ای از این هزینه‌ها 
چشــم بدوزند و به دنبال صرف گوشــه‌ای از این ارقام به نفع 
کارهای دیگر باشند؛ اما حالا گوشه‌ای از آن ارقام به سمت 
نوسازی مدارس و ساخت مدرسه پیش رفته است و از همین 
امســال کودکانی پیدا می‌شــوند که پشــت نیمکت‌های نو 
می‌نشینند یا مدرسه‌ای تجهیزشده دارند. مدرسه‌ای که امکان 
آتش‌سوزی‌اش کمتر است و احتمال فروریختنش پایین‌تر. 
همان‌طورکه ممکن است در عروسی‌های پس از ماه محرم 
و صفر دیگر کســی از تهیه جهیزیه‌اش احساس بی‌آبرویی 
نکند یا کسی از بی‌خانمانی به خیابان پناه نیاورد. ماه محرم، 
در گوشــه‌ای از ذهن ما، ماه مبارزه با ظلم اســت. ماهی که 
باورمان می‌شود مبارزه با ظلم، ما را به رستگاری می‌رساند. 
ماهی که سیاه می‌پوشیم؛ اما ته دل‌های‌مان نوری از شادی 
دیده می‌شود و از خودمان می‌پرسیم؛ یعنی ممکن است ما 
هم بتوانیم قدمی برای مبارزه برداریم؟ یعنی ممکن است در 
سرنوشت و تقدیر ما نشانه‌ای ولو کوچک از این مبارزه وجود 
داشته باشد؟ کمپین‌های اجتماعی امسال دقیقا به ما نشان 
می‌دهند که هرچنــد به‌جز یــادآوری آن مظلومیت بزرگ، 
کاری از دست‌مان برنمی‌آید؛ اما وفای‌به‌عهد حکم می‌کند تا 
یک‌قدم کوچک برداریم و محرومیتی را از میان ببریم یا دست 
گاهی را مدیون امام حسین )ع(  مظلومی را بگیریم. ما این آ
و یاران‌شان هستیم که راه بزرگ مبارزه را به ما نشان دادند.  

نگاهی به کمپین‌ها و حرکت‌های جمعی خیرخواهانه در ایام محرم

نقش گروه‌های مردمی در توزیع بهینه نذری‌ها
 نگار مفید 
  روزنامه‌نگار 

چه کسی باورش می‌شد که می‌توان با اجاره یک وانت، غذای باقیمانده از هیئت را به خانه مردمی برد که برای تهیه غذا مشکل دارند و روی‌شان نمی‌شود برای دریافت نذر پیش‌قدم شوند. 

 نوشته‌های خودمانی 

همیشه که حال خوب ما بستگی به خوانده‌های‌مان ندارد، 
گاهی وقت‌ها دیده‌ها و شــنیده‌های‌مان حال ما را خوب 
می‌کنند و دنیایی متفاوت برای ما می‌ســازند. نگاه‌مان به 
دنیــا را تغییر می‌دهند و صدایی متفــاوت را به گوش‌مان 
می‌رسانند. نمونه‌اش را در خبری دیدم که چند روز پیش از 
زبان یکی از مدیران سازمان محیط‌زیست نقل شد. زمانی 
که درباره هیئت‌های عزاداری از او پرســیدند و اشــاره‌ای 
به اطلاعیه ســازمان محیط‌زیســت داشــت و گفت بهتر 
اســت در هیئت‌های مذهبی به جای اســتفاده از ظروف 

یک‌بارمصرف پلاســتیکی از ظرف‌های کاغذی استفاده 
شود. گفت بهتر است مساجد و حسینیه‌ها فکری به حال 
مدیریت پســماندهای مراسم کنند و بهتر است که جلوی 
رهاســازی پســماندها را بگیرند. منظورش از پسماند آن 
مفهوم ســخت و پیچیده‌ای که در ابتدا به ذهن می‌رســد 
نبود. می‌گفت بهتر است ســطل زباله یا کیسه‌های زباله 
بزرگ تهیه کنند تا ظرف‌های یک‌بارمصرف را کف خیابان 
نبینیم. این موارد هرچند بسیار ساده به نظر می‌رسند؛ اما 
وقتی به چشم می‌بینیم که چنین اتفاقی می‌افتد، سرشار 

از ذوق و شوق می‌شویم و به خودمان افتخار می‌کنیم. 
مثلا روز سوم ماه محرم بود که من چنین احساس افتخاری 
را به دست آوردم، باورم نمی‌شد در چنین سرزمینی زندگی 
می‌کنــم. هیئت نزدیک خانه در حــال پخش چای بود و 
لیوان‌های پلاســتیکی یک‌بار مصرف را گذاشته بودند دم 
دست تا هر تعداد که لازم شد در اختیار داشته باشند. کمی 
که گذشت، این پا و آن پا کردن برای نوشیدن چای که تمام 
شــد و به پایان رسید، هنوز چند قدمی از هیئت دور نشده 
بودیم که یک نفر با کیسه پلاستیکی خیلی بزرگ جلو آمد 

و گفت:»لیــوان رو لازم ندارین؟« معلوم بود لیوان را لازم 
نداشتیم؛ اما او پرسید. منظورش این بود که لیوان را به او 
بدهیم و با خیال راحت برویم. آنجا بود که به سمت بالای 
خیابان نگاه انداختم و دیدم در هر چهارگوشــه یک نفر با 
پلاستیکی بزرگ ایستاده و لیوان‌های یک‌بارمصرف را از 
دیگران تحویل می‌گیرد. درســت است که ما کاری انجام 
نداده بودیم به‌جز نوشیدن یک فنجان چای؛ اما حال خوب 
و پرافتخاری داشت وقتی می‌دیدی یک نفر فکر همه‌جای 

کار را کرده است.  

به استقبال عادت‌های خوب

رسم‌الخط کار خیر
خیریه‌های بزرگ و معتبری در ایام مذهبی پا گرفتند که هدف‌شان خدمت‌رسانی و غذارسانی به خانواده‌های نیازمند 

بوده است. برخی از آنها صرفا با هدف غذارسانی کارشان را آغاز کردند و پس از مدتی به‌دلیل شناخت خانواده‌های 
نیازمند فعالیت‌های‌شان را گسترده کردند. اما امسال این نیازسنجی‌های مردمی گسترده‌تر از گذشته به مسیرش 

ادامه داد. و نکته جالب اینجاست که هیئت‌های مذهبی کارکردهای متفاوتی پیدا کردند. نمونه‌اش کمپین محرم پاک در اهواز. کمپینی 
که جوانان راه‌اندازی کرده‌اند تا در شب‌های محرم جلوی پخش زباله را بگیرند و به جمع‌آوری آنها مشغول می‌شوند.


